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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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و جوامع، یکی از مهم‏ترین عوامل بنیادین در شکل‏گیری هویتّ فرهنگی و اجتماعی است، 
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ضرب المثل ها، اصطلاحات
و زبان زدهای استرآبادی 

)قسمت هشتم(

)هرگونه استفاده از مَثَل ها، اصطلاحات و زبان زدها تنها با ذکر منبع مجاز است.(
در شماره ی پیشین فصلنامه ی میرداماد )شماره ی نهم(، حرف »ت« با زبان زد »تا الَخُلُقِت 
رِ از گَلِ مِخ بیگیری ...« شروع شده و به مَثَلِ »تیرمِه اگََه ده تیکّه بشِه، بازَم تیرمِه ئه، جُل 
نمِِشه« ختم گردید. در این شماره  زبان زدها و مَثَل های حرف »ج« با مَثَل »جا افِتاده بهتر 

از چاه افِتاده« شروع شده و به زبان‏زد »جیگر جیگره، دیگر دیگره« خاتمه می یابد.
یادآوری: لازم به ذکر است که آوانویسیِ زبان زدها و مَثَل ها به روش IPA انجام شده است.

محمدرضا اثنی عشری*

*فرهنگی بازنشسته 
و فعال در حوزه 
پژوهش های 
فرهنگی استرآباد
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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حرف »ج«
 جا افِتاده بهتره از چاه افِتاده ]ʤɑ Ɂeftɑde be:taɾe Ɂaz ʧɑ Ɂeftɑde[ )مَثلَ/ عام( جا افِتاده 
]ʤɑ Ɂeftɑde[: جا افُتاده؛ 1- به کمال رسیده، به پختگی رسیده. 2- چیزی یا کسی که 

که  کسی  میان‏سال،   -3 است.  عمر  سرازیری  در  و  کرده  طی  را  خود  عمر  مفید  دوران 
افُتاده. نیست و نابود  سرد و گرم روزگار چشیده‏/ چاه افِتاده ]ʧɑ Ɂeftɑde[: درون چاه 
شده/ مفهوم مَثلَ: هر چیز قدیمی و کم‏ارزش هم وجودش ارزشمند است، وجود برخی 
دعوت  و  اندرز  و  پند  در  مَثلَ:  کاربرد  است./  بهتر  نبودنشان  از  کم‏ارزش  و  کهنه  اشیاء 
به قناعت به کار می‏رود. 2- در بیان توجه به ارزش چیزها و اشخاص قدیمی و ازکار 

افتاده به کار می‏رود.
و  تشَُک  معنی  به  این‏جا  در  جا:  )زبان‏زد/ خاص(   ]ʤɑʃam ɁondɑXte[ انُداخته   جاشَم 
رخت‏خواب است./ جاشَم ]ʤɑʃam[: جایش را هم./ مفهوم زبان‏زد: قصدِ اتراق کردن دارد. 
خیالِ رفتن ندارد./ کاربرد مَثلَ: وقتی کسی در خانه‏ای یا در جمعی میهمان باشد و اهالیِ 
خانه یا جمع احساس کنند که او به زودی نخواهد رفت، در مکالمه با یکدیگر این زبان‏زد 

را به کار می‏برند.  
 جانِ بادمجان که نیس ]ʤɑne bɑdemʤɑn ce nis[ )زبان‏زد/ خاص( این زبان‏زد گاهی 
هر چیز  از  کنایه  بادنجان.  بادمِجان:  می‏شود./  بیان  نیز  نیس  بادمِجان  که  جان  به صورت 
بی‏ارزش/ معنی زبان‏زد: جان آدمی یا هر موجود زنده ارزش دارد و مانند بادنجان بی‏ارزش 
نیست./ مفهوم زبان‏زد: هر موجودی حقِّ زندگی کردن دارد. جانِ موجودات ارزشمند است./ 
کاربرد زبان‏زد: 1- خطاب به افرادی که جانِ خود یا دیگران را به خطر می‏اندازند به کار 
می‏رود. 2- خطاب به کسانی که به راحتی جانِ هر موجودی غیر از انسان را می‏گیرند و یا 

در مقابل گرفتن جانِ موجودات بی‏تفاوت هستند.
 جان باراش بادمِجانه ]ʤɑn bɑɾɑʃ bɑdemʤɑne[ )مَثلَ/ خاص( این مَثلَ گاهی به صورت 
جان پیشِش بادمِجانه نیز بیان می‏شود./ مفهوم مَثلَ: 1- سَرِ پرُشوری دارد، جانش  زبان‏زدِ 
را کفِ دستش گذاشته است، جانش برایش ارزشی ندارد. 2- جانِ دیگران برای او ارزشی 
ندارد./ کاربرد مَثلَ: 1- در توصیف افرادی که بی‏مهابا به استقبال خطر می‏روند به کار می‏رود. 

2- در توصیف افرادی که به راحتی جانِ یک موجود زنده را می‏گیرند به کار می‏رود.
زبان  در  مَثلَ  این  عام(  )مَثلَ/   ]ʤɑn be malcamut nemede[ نمِِده  مَلکَموت  به   جان 
 malcamut[ )فارسی به صورت »جان به عزرائیل نمیده« بیان می‏شود./ مَلکَموت )مَلکَمود
ناخن  مَثلَ:  مفهوم  است./  جان  مَثلَ: سخت  معنی  عزرائیل/  مَلکِ‏الموت،   :] (malcamud)d

بیان می‏شود./ معادلِ  افراد خسیس  مَثلَ: در توصیف  خشک است، خسیس است./ کاربرد 
مَثلَ: جان به عزرائیل نمیده.

اصطلاحات  فارسی  زبان  در  )زبان‏زد/ خاص(   ]ʤɑn be tan ʃodan[ تن شدن  به   جان 

ضرب المثل ها، اصطلاحات و ...
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؟؟؟؟؟؟؟

ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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مشابهی چون »جان به سر شدن« و »جان به لب شدن« وجود دارد که در معنی طاق شدن 
طاقت به کار می‏رود و با مفهوم اصطلاح مورد نظر متفاوت است./ مفهوم اصطلاح: 1- خسته 
و عاجز شدن 2- حالتی که جسم دیگر تاب و توان نگه داشتن جان را درون خود ندارد./ 

کاربرد اصطلاح: در توصیف خستگی بسیار زیاد به کار می‏رود.
فارسی  زبان  در  زبان‏زد  این  خاص(  )زبان‏زد/   ]ʤɑn be saɾ ʃodan[ شدن  سر  به   جان 
اما در گویش  کار می‏رود،  به  بی‏تاب شدن«  معنیِ »سخت  بیان شده و در  به همین شکل 
استرآبادی علاوه بر معنیِ مذکور، معنی دیگری نیز دارد که در این‏جا مقصود معنی دیگرِ آن 
است که در ادامه توضیح داده خواهد شد./ مفهوم اصطلاح: در حال جان‏کَندَن است، اما جان 
نمی‏دهد و نمی‏میرد./ کاربرد اصطلاح: در توصیف کسی که حالت احتضارِ او طولانی شود به 
کار می‏رود./ توضیحِ زبان‏زد: با توجه به این‏که در اعتقاد قدما اعتقاد داشتند که جان به همراه 
آخرین نفََس از دهانِ جاندار خارج می‏شود، طولانی شدنِ زمانِ جان‏کندن را به این تشبیه 
می‏کردند که جان به جای این‏که از دهانِ او خارج شود، در کاسه‏ی سرِ او حبس شده است.
 جان به کرِ شدن ]ʤɑn be ceɹ ʃodan[ )زبان‏زد/ خاص( کرِ ]ceɹ[: همان خِرخِره یا حَلق 
مفهوم اصطلاح: 1- در  کرِکرِه می‏گویند./  آن  به  استرآبادی  یا گلو است که در  )حُلقوم(، 
حال جان‏کَندَن است، جان به گلوی او رسیده و عنقریب است که از دهانش خارج شود. 
2- بی‏طاقت و بی‏تاب شدن. 3- بسیار رنج کشیدن و اذیت شدن./ کاربرد اصطلاح: 1- در 
توصیف کسی که در حالت احتضار است و شواهد نشان می‏دهد که مرگ او بسیار نزدیک 
شده. 2- در توصیف کسی که صبر و طاقت او طاق شده است. 3- در توصیف کسی که مورد 
آزار و اذیتِ شدیدِ دیگران قرار گرفته، به کار می‏رود./ معادلِ زبان‏زد: »جان‏به سر شدن«، 

»جان به لب شدن«، »کارد به استخوان رسیدن«
 جانِ دلِ! مَغزِ شِکَمبه! ]ʤɑne del maGze ʃecambe[ )زبان‏زد/ خاص( جانِ دلِ: از ادات 
شِکَمبه  منی! عزیزِ من هستی!/  دلِِ  است؛ جانِ  رفتن(  قربان‏صدقه  )نوعی  تعزیز  و  تحبیب 
]ʃecambe[: شکنبه، اشکنبه، معده )معمولاً معده گوسفند یا هر حیوانِ علف‏خوار را گویند.(/ 

است  ممکن  زبان‏زد  این   -1 زبان‏زد:  توضیح  مدفوع/  معده،  درونِ  محتویات  مَغزِ شکمبه: 
نوعی ضمّ شبیه به مدح باشد، چراکه ظاهراً در بخش نخستِ زبان‏زد، به نوعی قربان صدقه‏ی 
مخاطب رفته و در بخش دوم به او دشنام می‏دهد. 2- ممکن است این زبان‏زد شکلِ خلاصه 
شده‏ی زبان‏زدی طولانی‏تر بوده و یا نوعی وِرد یا دعا باشد که قصد دور کردن بلا و چشم 
زخم از مخاطب را داشته باشد. 3- ممکن است این زبان‏زد شکل خلاصه شده‏ای از جان 
از دل و مغز از شکمبه یا چیزی شبیه به آن باشد که در این حالت به معنیِ »جان تو در 
قلب تو است، اما مغز و فکر تو در معده‏ات است« و کاربردِ نکوهشی دارد./ مفهوم زبان‏زد: 
1- جانم! عزیز دلِ منی! مدفوع گوسفند حواله‏ات! 2- جانم! عزیز دل منی! انشاءالله که بلایا 
و چشم‏زخم‏ها به شکمبه‏ی گوسفند حواله شود. 3- هیچ فکر و عقلانیت نداری و تنها به 

محمدرضا اثنی عشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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قلبت زنده‏ای/ کاربرد زبان‏زد: این زبان‏زد در موقعی که شخصی – به خصوص کودکان- زیاد 
و بیش از حدّ و یا بدون دلیل می‏خندند بیان می‏شود و بیشتر متوجه دختران در هنگام بلند و 
از تهَِ دل خندیدن است. )باتوجه به این‏که این زبان‏زد را والدین و پدربزرگ و مادربزرگ‏ها 
نیز در خطاب به فرزندان و نوه‏ها به کار می‏بردند، نباید کاربرد نفرینی داشته باشد.(/ اشاره: 
1- در باورهای سنتی، زیاد خندیدن و یا خندیدنِ بی‏دلیل را چندان خوب نمی‏دانستند و 
برخی بر این باور بودند که بعد از هر خنده‏ گریه‏ای است. 2- در نگاه سنتی، بلند خندیدن 

)قهقهه زدن( دختر را خوب ندانسته و حمل بر بی‏حیاییِ او می‏کردند.
 جانِ سگِ رِ داره ]ʤɑne saɈe ɾe dɑɾe[ )زبان‏زد/ عام( جانِ سگ: سگ به سخت جانی 
استفاده  »سگ‏جان«  صفت  از  سخت‏جان  افراد  توصیف  در  چنان‏که  است،  مشهور  بسیار 
می‏شود./ مفهوم زبان‏زد: بسیار سخت جان و مقاوم است. هیچ آسیبی بر او کارگر نیست./ 
کاربرد زبان‏زد: در توصیف اشخاصی که در مقابل آسیب‏ها و خطرات مقاوم هستند و بارها 

از مخاطرات جان سالم به در برده‏اند به کار می‏رود.
 جانِ شو، جانِ دلِهِ الَخُلُق و قُبا شُستنشِ مُشکِلهِ 

 ]ʤɑne ʃu ʤɑne dele ɁalXoloGo Gobɑ ʃostaneʃ moʃcele[

)مَثلَ/ خاص( توضیح مَثلَ: این مَثلَ در اصل در بین زنان استرآباد رایج بوده، اما به مرور 
عمومیت پیدا کرده است./ جانِ شو ]ʤɑne ʃu[: شوهرِ عزیز، شوهر عزیزتر از جان، شوهر 
عزیز چون جان/ جانِ دلِ: عزیزِ دلِ، کسی که وجودش باعث تپیدن قلب و بهانه‏ی زندگی 
است./ الخُلُق ]ɁalXoloG[: ارخالق؛ نوعی لباس، قبایی کوتا که مردان در زیر قبای بلند و عبا 
می‏پوشیدند./ قُبا ]Gobɑ[: قَبا؛ جامه‏ای بلند مانند پالتو )کت بلند( که در گذشته همه‏ی مردان 
مَثلَ: شوهر  عَبا می‏پوشند./ معنی  و اکنون طلاب و روحانیان روی ارخالق )الخُلُق( و زیر 
عزیز است و وجودش بهانه‏ی زندگی، اما رسیدگی به کارها و اوامرش سخت و طاقت‏فرسا 
است./ مفهوم مَثلَ: به دست آوردن و نگاه داشتن هر چیز خوب با مشکلات و گرفتاری‏هایی 
همراه است./ کاربرد مَثلَ: 1- زن‏ها در جمع خود ضمن تعریف از شوهرانشان به مشکلات 
شوهرداری اشاره کرده و این مَثلَ را بیان می‏کنند. 2- در توصیف اشخاص یا کارهایی که 
ضمن خوبی‏هایی که دارند، دردسرهایی نیز دارند، به کار می‏رود./ معادلِ مَثلَ: تاجِ سَرِ مائه 

امَّا اوَسارِ گرِدنِ مائه 
زبان‏زدهای  این اصطلاح در  مَثلَ‏گونه/خاص(  ]ʤɑnelɑ ʃodan[ )اصطلاح   جانِ لا شدن 
)احتمالاً  بی‏جان   :]ʤɑnelɑ[ لا  جانِ  می‏شود./  بیان  مختلف  افعال  و  اشکال  با  و  مختلف 
شکل دیگری از »لاجان« به معنی »بی‏جان« است که در این صورت پسوند منفی‏سازِ »لا« در 
زبان عربی برای اسم فارسی به کار رفته و شکل و فرم واژه‏ی »جان‏ِلا« به برگردانِ لوترایِ 
»لاجان« شباهت دارد.(/ مفهوم اصطلاح: آش و لاش، بسیار خسته، هلاک/ کاربرد اصطلاح: 
این اصطلاح معمولاً در توصیف احوال خود و گاهی در توصیف احوال دیگران، در زمان 

ضرب المثل ها، اصطلاحات و ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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خستگیِ ناشی از فعالیت طاقت‏فرسا به کار می‏رود./ معادلِ اصطلاح: هلاکِ تنَِ جان یا هلاکِ 
مانده یا هلاکِ شهید یا کمِرفرو یا جان به تن شدن و...

معنی  خاص(  )زبان‏زد/   ]ʤɑn mede bɑdemʤɑn meɈiɾe[ مگِیره  بادمِجان  مدِِه  جان   
زبان‏زد: چیزِ ارزشمندی چون جانِ خود یا دیگران را فدا می‏کند و در قبال آن چیزِ بی‏ارزشی 
چون بادمِجان می‏گیرد./ مفهوم زبان‏زد: 1- تفاوت ارزش و ضدارزش را نمی‏داند. فرق بین 
چیزِ با ارزش از بی‏ارزش را نمی‏داند. 2- تلاش بیهوده می‏کند./ کاربرد مَثلَ: 1- در توصیف 
افرادی که برای به دست آوردن چیزی بی‏ارزش تلاش زیاد می‏کنند. 2- نوعی ضمِّ شبیه به 
مدح است، چنان‏که در توصیف شخصی ساده‏لوح، با لحنی که گویی دارند تمجید می‏کنند، 

این زبان‏زد را به کار می‏برند.
نه ]ʤɑn meccene[ )زبان‏زد/ خاص( اغلب در ابتدای این زبان‏زد واژه‏ی »انِگار«   جان مکِِّ
جان  دارد  زبان‏زد:  معنیِ  می‏کَندَ./   :]maccene[ نه  مکِِّ نه/  مکِِّ جان  داره  انگار  مانند:  می‏آید 
گفتار  یا  در عمل  است. 2-  اکِراه همراه  با  گفتارش  و  اعمال  زبان‏زد: 1-  مفهوم  می‏دهد./ 
کُند است./ کاربرد مَثلَ: 1- در توصیف افرادی که در عمل یا گفتارشان تردید دارند. 2- در 

توصیف افرادی که در انجام کارها یا بیان مطالب کُند و آرام هستند.
 جانِ من جانِ تو، کُلاغ‏سیا ننَجانِ تو 

]ʤɑne man ʤɑne to colɑG-sijɑ nanʤɑne to[ )زبان‏زد/ خاص( جان: همه چیز یک 

پاره‏ی جان است./  فرزند و  مفهوم  به  این‏جا  شخص، سرمایه‏ی زندگانیِ یک شخص، در 
نمادین  مفاهیم  ادیان و فرهنگ عامه  اساطیر،  ]colɑG-sijɑ[: کلاغِ سیاه؛ کلاغ در  کُلاغ‏سیا 
مختلف دارد و گاهاً مفاهیم متضادی را دربر می‏گیرد. به عنوان مثال کلاغ گاهی نماد مرگ، 
تاریکی، نادانی، خبر ناگوار و گاهی نماد خوش‏خبری، طولِ عمر، آموزگاری، پیام‏آورِ برکت 
کُلاغ‏سیا  از خانواده/  مادربزرگ، مجاز  )ننه‏جون(،  ننه‏جان   :]nanʤɑn[ ننَجان  ... است./  و 
ننَجانِ تو: با توجه به مفاهیم نمادین کلاغ این عبارت را می‏توان به چند مفهوم دانست: 1- 
نوعی دعا به جان مادربزرگ یا بزرگِ خانواده )به طنز( 2- مادربزرگت آموزگار تو باشد و.../ 
مفهوم زبان‏زد: 1- فرزند من را مانند فرزند خودت بدان و از او نگهداری کن، انشاءالله که 
خدا به خانواده‏ات طول عمر عطا کند. 2- از فرزند من مانند جانِ خودت نگهداری کن و در 
نگهداریِ فرزندم از آموزه‏ها و تجربه‏ی مادربزرگت کمک بگیر./ کاربرد زبان‏زد: هنگامی که 
کسی بچه‏اش را به یکی از نزدیکانش )مانند: خواهر، عروس، دوست نزدیک و...( می‏سپرد، 

از باب سفارش این زبان‏زد را بیان می‏کرد.
 جا و لا ندِاشتن ]ʤɑ:o lɑ nedɑʃtan[ )زبان‏زد/ خاص( این اصطلاح در زبان‏زدهای مختلف 
با اشکال و افعال مختلف بیان می‏شود./ جا: 1- مکان 2- سرپناه 3- تشَُک، رخت‏خواب/ 
لا ]lɑ[: 1- پوشش، پوشاک، جامه 2- درز و شکاف )جایِ محقّر( 3- لحاف، روانداز/ جا 
و لا ]ʤɑ:o lɑ[: 1- جا و مکان، 2- مسکن و پوشاک 3- مال و ثروت/ مفهوم اصطلاح: 

محمدرضا اثنی عشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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بودن، هیچ جایی  بی‏سرپناه  زبان‏زد: 1-  مفهوم  بدبخت/  آواره و  بی‏سرپناه،  بی‏جا و مکان، 
)حتی به اندازه‏ی یک شکاف( برای سرپناه نداشتن. 2- دو گزینه از امکانات اولیه‏ی زندگی، 
یعنی مسکن و پوشاک نداشتن 3- جایی برای خواب نداشتن./ کاربرد اصطلاح: در توصیف 

آوارگی به کار می‏رود. 
 جِزبلَ دادَنشِ ]ʤezbal dɑdaneʃ[ )زبان‏زد/ خاص( جِزبلَ ]ʤezbal[: کزِ دادن، چیزی را 
بر آتش گرفتن تا مویِ او بسوزد. کُرک یا پرَِ باقی‏مانده روی پوست را روی آتش سوزانیدن- 
توضیح: در گذشته کلّه‏پزَها برای از بین بردن پشمِ روی کلّه و پاچّه‏ی گوسفند، ابتدا کلّه و 
پاچّه را داخل آبِ گرم می‏گذاشتند، سپس سطح آن را به آهک )یا جوش شیرین( آغشته 
کرده و با تیغه‏ی کارد موها را از سطح آن می‏تراشیدند و در آخر آن را روی آتش گرفته 
و کُرک‏های باقی‏مانده را می‏سوزانیدند و یا وقتی کسی مرغ یا هر پرنده‏ی دیگری را برای 
را می‏کَند و سپس  پرهای آن  داده و  قرار  آبِ داغ  ابتدا در داخل دیگ  خوردن می‏کشت، 
به  گاهی  و  دادن  جِزبلَ  کار  این  به  آتش می‏سوزانید؛  را روی  پرها  باقی‏مانده‏ی  ساقه‏های 
برَّاق کردن و  اختصار بلَ دادن می‏گفتند./ بلَ دادن ]bal dɑdan[ به مفهوم صیقل دادن و 
جِزبل دادن یعنی صیقل دادن توسط آتش و صیقل دادنِ از طریق سوزانیدن/ مفهوم زبان‏زد: 
1- انگار که سر و صورت و بدنش را روی شعله‏ی آتش صیقل داده‏اند. 2- چِزاندَن، متلکی 
سنگین بارِ کسی کردن، کسی را با کلامی یا رفتاری ضایع کردن. 3- حسرت به دلِ کسی 
مادرزادی سر  به صورت  که  گفته می‏شود  افرادی  به  معمولاً  زبان‏زد: 1-  کاربرد  گذاشتن/ 
و صورت و بدنشان مو ندارد. 2- گاهی به افرادی گفته می‏شود که موی سرشان را با تیغ 
تراشیده‏اند و یا صورتشان را شش تیغه کرده‏اند. 3- به کسی گفته می‏شود که مویِ بدن یا 
لبه‏های مویِ سر و صورتش براثر تماس با شعله‏ی آتش بسوزد. 4- هنگام پختن کباب اگر 
حرارتِ آتش زیاد باشد و یا آتش شعله داشته باشد و موجب شود که سطح کباب برشته 
شده یا بسوزد، اما مغزِ آن نپخته باشد، این زبان‏زد به کار می‏رود. 5- وقتی با کلامی نیش‏دار 
دل کسی را بسوزانند یا حسرت به دل کسی بگذارند و یا شخصیتِ کسی را ضایع کنند، این 

زبان‏زد به کار می‏رود. 
 جِزغاله‏امَ پخُاله‏ئهِ اما نونشِ نوُاله‏ئهِ

مردم  محاوره‏ی  در  خاص(  )مَثلَ/   ]ʤezGɑle:am poXɑle:e Ɂammɑ nuneʃ novɑle:e[

 :]ʤezGɑle[ گرگان غالباً بخشِ نخستِ این مَثلَ )جِزغاله‏امَ پخُاله‏ئهِ( بیان می‏شود./ جِزغاله
دنبه‏ی روغن‏کشِی شده. برای تهیه‏ی روغن دنبه؛ ابتدا دنبه را به اندازه‏ی حبه‏های قند یا کمی 
بزرگ‏تر ریز می‏کنند و سپس آن را در داخل دیگ حرارت می‏دهند تا روغن آن بیرون بیاید، 
این کار آن‏قدر ادامه پیدا می‏کند که کاملا روغن از قطعات دنبه خارج شود. در این حالت 
حبه‏های دنبه چروکیده شده و به رنگ طلایی و بعضاً قهوه‏ای درمی‏آیند و به آن‏ها جِزغاله 
گفته می‏شود. معمولاً از جِزغاله برای پخت نوعی نان روغنی استفاده می‏شود که بسیار مقوّی 

ضرب المثل ها، اصطلاحات و ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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پخُه،  تفُاله،   :]poXɑle[ پخُاله  می‏گویند./  نونِ جزغاله  آن  به  استرآبادی  در گویش  و  بوده 
پسَ‏ماند/ نونشِ: منظور نانِ جِزغاله است./ نوُاله ]novɑle[: نوَاله، معمولاً خوراک مرغوب و 
با کیفیت را می‏گویند، چنان‏که نوُاله‏خور نیز به کسی می‏گویند که یا خوش‏خوراک است، 
یا قسمت خوبِ غذاها را می‏خورد و یا عموماً هر غذایی را نمی‏خورد و فقط غذای خوب 
مَثلَ: 1- هرچند  نیست./ مفهوم  بی‏ارزش و دورریختنی  تفاله‏ای  مَثلَ: هر  می‏خورد./ معنی 
ظاهراً بی‏فایده و بی‏خاصیتّ است، اما در باطن فوایدی دارد. 2- گاهی اوقات ارزش را باید 
نباید براساس ظاهر چیزی یا کسی را  بی‏ارزش جست و جو کرد. 3-  در چیزهای ظاهراً 
قضاوت کرد./ کاربرد مَثلَ: 1- وقتی کسی به بهانه‏ی نقص یا کمبودی که دارد، هیچ کار و 
فعالیتی انجام نداده و منشاء هیچ خیری نمی‏شود، این مَثلَ را در مورد او بیان می‏کنند و در 
واقع آن شخص را با تفاله یکی دانسته اما تفاله‏ی دنبه را به او ترجیح می‏دهند. 2- وقتی در 
یک جمع، شخصی را به واسطه‏ی بی‏خاصیتی، به تفاله و پخاله تشبیه می‏کنند، در ادامه برای 
تأکید بر بی‏خاصیتیِ او این مَثلَ را به کار می‏برند./ معادل: »می‏گویند او گاو است، اما گاو 
هزار خاصیت دارد؛ از شیر و گوشت و پوست و شاخ و سُم و پهِنِِ آن استفاده می‏شود، او 

که هیچ خاصیتّی ندارد!« 
)مَثلَ/   ]ʤelowtaɾ Ɂaz Ɂazɑngu meɾe bɑlɑ menɑɾe[ منِاره  بالا  مرِه  اذان‏گو  از   جِلوتر 
خاص( توضیح مَثلَ: ممکن است این مَثلَ دچار تحریف یا تصحیف شده و یا این‏که داستانِ 
مَثلَی فراموش شده داشته باشد. به عنوان مثال شاید مرسوم بوده که برای خبر کردن مردم 
شهر در مواقع ضروری، ابتدا مؤذن روی مناره رفته، اذان می‏گفته و سپس شخص دیگری 
رفته و آن‏ها را به اجتماع در محل مسجد یا محل دیگری فرامی‏خوانده و یا در هنگام اذانِ 
مغرب در برخی مساجد شهر و یا مناری مانند منارِ »میدان شور« واقع در محله »سبز مشهد« 
استرآباد که مشرف به »ترکمن‏صحرا« بوده، ابتدا مؤذن بالای منار رفته و اذان مغرب را گفته 
از  تاریکیِ شب،  در  راهنمایی کسانی که  برای  و  رفته  منار  و سپس شخص دیگری روی 
امکان  این  البته  را روشن می‏کرده است.  باز می‏گشته‏اند، چراغی  استرآباد  به  ترکمن‏صحرا 
نداشته  کنایی داشته و داستانی  تنها معانی  »مناره«  »اذان‏گو« و  هم وجود دارد که واژه‏های 
 :]meɾe[  باشند./ اذان‏گو: مؤذن، در گویش استرآبادی به آن صِلات‏کشِ نیز می‏گویند./ مرِه
می‏رود/ منِاره ]menɑɾe[: 1- منِار، مأذنه و گلدسته‏ی مسجد 2- چراغ‏پایه، مناری که برای 
راهنمایی رهگذران در شب، روی آن چراغی روشن کنند. توضیح: گاهی اوقات مناره‏ها هم 
مأذنه بوده‏اند و هم چراغ‏پایه/ معنی مَثلَ: نه تنها اجازه‏ی بالا رفتن از مناره را ندارد، بلکه قبل 
از مؤذن از منار مسجد بالا می‏رود./ مفهوم مَثلَ: 1- زود قضاوت کردن، پیش‏داوری کردن 
2- عجول بودن 3- کاری را در موقع خود انجام ندادن 4- دخالت کردنِ زیاد در کارِ دیگران/ 
کاربرد مَثلَ: 1- در توصیف اشخاص عجول و نیز کسانی که اهل پیش‏داوری هستند. 2- در 
توصیف اشخاصی که نه تنها در کاری که به آن‏ها مربوط نیست دخالت می‏کنند، بلکه در 

محمدرضا اثنی عشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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دخالت کردن پیش‏قدم نیز هستند./ معادلِ مَثلَ: از جوبِ نکََنده پریدن
 جِلو هرکَس و ناکسی دُم دُم مُکُنه )مزِِنه( 

کردن  دُم  دُم  عام(  )زبان‏زد/   ])ʤelo haɹ caso nɑkasi dom-dom mokone (mezene[

)زدن(: دُم تکان دادن، خود را خوار و خفیف کردن، چاپلوسی کردن/ مفهوم زبان‏زد: 1- 
خود را نزد همه کس از بزرگ و کوچک، خوار و خفیف می‏کند. 2- چاپلوسیِ همه کس را 
می‏کند./ کاربرد زبان‏زد: 1- در توصیف افرادی که چاپلوسی کردن جزو خصایص اخلاقیِ 
آن‏هاست. 2- گاهی در برداشتی غلط از تواضع، در خطاب به افراد متواضعی که در احترام 
گذاشتن به دیگران از بقیه پیشی می‏گیرند و بزرگ و کوچک برای آن‏ها فرقی نمی‏کند نیز 

به کار می‏رود.    
زبان‏زدهای  این اصطلاح در  مَثلَ‏گونه/ خاص(  ]ʤamvɑɾi-con([ )اصطلاح   جَمواری‏کُن 
جمع‏آوری؛   :]ʤamvɑɾi[ جَمواری  می‏شود./  بیان  مختلف  اشکال  به  استرآبادی  متعددِ 
جمع و جور کردن و مرتب کردنِ مکان، در این معنی، معادلِ واژه‏ی استرآبادیِ قُندِواری 
]Gondevɑɾi[ است. 2- جمع و جور کردن و مرتب کردنِ سر و وضع، کنترل کردنِ خویشتن؛ 

چنان‏که به کسی که سر و وضع به هم ریخته دارد و یا در مقابل احساساتِ درونیِ خویش، 
کنترل خود را از دست می‏دهد می‏گویند: خودتِه جَمواری کُن! )خودت را جمع و جور 
کن، خودت را کنترل کن( 3- رعایت کردن حجاب و شؤن اخلاقی و اجتماعی؛ چنان‏که 
به زن یا مردی که حجاب یا پوشش مناسب ندارد، یا رفتار ناشایست از او سرمی‏زند و یا 
زنی که در جمع باصدای بلند می‏خندد و با مرد غریبه معاشرت می‏کند و ...، می‏گویند: 
خودِته جَمواری کُن! 4- خود را از نظر مال و منصب بالا کشیدن، با سعی و تلاش از 
بندِ مشکلات رها شدن؛ چنان‏که در مورد کسی که اوضاعِ مالی یا شغل درست و حسابی 
مالیِ  مشکل  یا  و  می‏رسد  منصب  و  مال  به  تلاش  با  اما  بوده،  ورشکسته  یا  و  نداشته 
گِردآوردن،  جمع‏آوری،   -5 کرد.  جَمواری  رِ  خودش  می‏گویند:  می‏کند،  حل  را  خود 
اصطلاح:  مفهوم  بپاش/  و  بریز  و  اصراف  مقابلِ  کردن،  قناعت  اندوختن،  کردن،  ذخیره 
مال‏اندوختن  اهل  است،  اهل پس‏انداز کردن  است،  اهل صرفه‏جویی  است،  قناعت  اهل 
زندگی  همسر،  اندکِ  درآمد  وجود  با  که  زن‏هایی  توصیف  در  اصطلاح:  کاربرد  است./ 
خود را از نظر مالی مدیریت می‏کنند به کار می‏رود. 2- به طور عام در توصیف کسانی 
که اهل قناعت و صرفه‏جویی هستند به کار می‏رود. 3- گاهی بارِ معناییِ منفی داشته و 

در توصیف اشخاص خسیس به کار می‏رود. 
 جَنگ شُغال با سگه ]ʤange ʃoGɑl bɑ saɈe[ )مَثلَ/ عام( این مَثلَ در زبان فارسی به اشکال 
گوناگونی چون: »جنگ سگ و شغاله«، »مثل سگ و شغال افتادن به جانِ هم«، »مثل سگ و 
شغال می‏پرند به هم« بیان می‏شود./ شغال و سگ: این دو جانور هردو از تیره‏ی سگ‏سانان 
بوده و در ادبیات فارسی مثال‏هایی در مورد این دو جانور بیان شده که عبارتند از: »سگ زرد 

ضرب المثل ها، اصطلاحات و ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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برادر شغاله« یا »سگ بیشه مازندران را نگیرد جز شغال مازندرانی«/ توضیح: اگر در هنگام 
جنگِ سگ و شغال موجود دیگری بر آن‏ها وارد شود، قربانی خواهد شد./ مفهوم مَثلَ: 1- هر 
دو از یک تیره و یک قماش هستند و از پسِ هم برمی‏آیند، لذا باید در هنگام درگیری، آن‏ها 
را به حال خودشان واگذاشت. 2- نباید در کارِ آن‏ها دخالت کرد./ کاربرد مَثلَ: 1- معمولاً در 
مورد دعوای دو برادر یا دوخواهر یا خواهر و برادر و یا کسانی که با هم هم‏خون هستند این 
مَثلَ را به کار می‏برند. 2- در زمان درگیریِ ورثه برای تقسیم ارث، این مَثلَ به کار می‏رود. 
3- گاهی در مورد دعوای دو شخص یا دو خانواده یا دو گروه که هر دو از یک قماش یا هر 
دو شرور و دارای شخصیت منفی هستند، به کار می‏رود./ معادلِ مَثلَ: از لقَِدِ خر، خر نمِِمیره
 جُواهرِ شِکم ]ʤovɑheɹ ʃecam[ )اصطلاح مَثلَ‏گونه/ عام( این اصطلاح در زبان فارسی به 
صورت »گوهرشکم« بیان می‏شود./ توضیحِ اصطلاح: این اصطلاح محصولِ باور و سلیقه‏ی 
 :]ʤovɑheɹ[ ِقدما در باب نازایی و بسیارزایی و هم‏چنین پسرزایی و دخترزایی است./ جُواهر
جواهر، گوهر/ مفهوم اصطلاح: زنِ بسیار‌زا، زنِ پسرزا، در باور عامه‏ی قُدما زنانِ جواهرشکم 
با زادنِ پسرانِ بسیار، مردانِ خود را نام‌آور می‌کنند و نسل و دودمان آنان را دوام و استمرار 
زنانِ  زبان‏زد در مورد  به صورت یک  این اصطلاح خود  کاربرد اصطلاح: 1-  می‌بخشند./ 
پسرزا یا بسیارزا به کار می‏رود. 2- در مورد زنانی که همه‏ی فرزندان آن‏ها به جایگاه بالایی 
رسیده و برای خانواده و جامعه‏ی خود افتخار آفریده‏اند، به کار می‏رود./ متضادِ اصطلاح: 

»نروک« یا ماده‏پشت 
صفتِ   :]ʤowɡandom[ جَوگَندُم  خاص(  )زبان‏زد/   ]ʤow-Ɉandomzɑ:e[  جو-گندم‏زائه 
مرکب از دو واژه‏ی جو و گندم که در زبان فارسی این صفت بیانگر نوعی رنگ خاکستری 
است که از کنارهم قرار گرفتن رنگ‏های سیاه و سفید پدیدار شده و اغلب به موی سَر و 
ریش نسبت داده می‏شود. چنان‏که می‏گویند مو یا ریش فلان کس جوگندمی شده، یعنی یکی 
بیانگر سپری شدن عمر و رسیدن به دوره‏ی میانسالی  در میان سیاه و سفید است و مجازاً 
است. توضیح: با توجه به آن‏‏که دانه‏ی جوی پوست نگرفته به رنگِ روشن )کرِِم( نزدیک 
است و دانه‏ی گندمِ سرخِ پوست نگرفته به رنگِ قهوه‏ای می‏زند )چنان‏که واژه‏ی گندم‏گون 
اشاره به رنگ سبزه یا سرخی که به سیاهی زند دارد( وقتی این دو دانه )جو و گندم( را آرد 
کرده و با مهم مخلوط کنند، رنگی شبیه به همان رنگ جوگَندُمیِ مویِ سَر یا ریش دارد.1 / 
اصطلاح جوگندم در گویش استرآبادی: اما در گویش استرآبادی – به خصوص در زبان‏زد 
مذکور- جو و گندم کنایه از: 1- سیاه و سفید و نر و ماده و به طور کل مجاز از تضاد بین 
دو عنصر است./ مفهوم زبان‏زد: یکی دختر می‏زاید و یکی دختر، یکی در میان فرزندان او 
دختر و پسر به دنیا می‏آیند./ توضیح: با توجه به آن‏که در فرهنگ مردم ایران همواره »گندم« 
از ارزش بالاتری نسبت به »جو« برخوردار بوده و نیز در باور قُدما فرزند پسر بر فرزند دختر 
ارجحیت داشته، بنابراین احتمالاً مقصود از جو، دختر و مقصود از گندم، پسر است./ کاربرد 

محمدرضا اثنی عشری

1 - در گذشــته‏های دور در ایران 
نوعی نان از مخلــوط آرد جو و 
گندم می‏پختنــد که نانِ »ورهمین« 
نام داشت. )ن.ک به دهخدا و معین 

ذیل ورهمین(
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؟؟؟؟؟؟؟
متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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زبان‏زد: این زبان‏زد اغلب در توصیف زن‏هایی به کار می‏رود که یا یکی در میان دختر و پسر 
می‏زایند و یا تعداد دخترها و پسرهایشان برابر است. البته گاهی این زبان‏زد در مورد پدرهایی 

که دارای این تعداد برابر دختر و پسر هستند نیز به کار می‏رود. 
 جوجه همیشه زیر غَلبیل نمُُمانه ]ʤuʤe hamiʃe ziɾe Galbil nomomɑne[ )مَثلَ/ عام( 
این مَثلَ در زبان فارسی به صورت »جوجه همیشه زیر سَبدَ نمی‏ماند« بیان می‏شود./ توضیحِ 
شکارچی  جانوران  سایر  و  موش‏خرما  شغال،  گربه،  این‏که  برای  گذشته  روزگار  در  مَثلَ: 
جوجه‏ها را شکار نکنند، در هنگام استراحت – به خصوص شب‏ها- آن‏ها را در زیر سَبدَ 
یا غربیل یا هرمحفظه‏ای که دارای روزنه‏های ریز )برای ورود و خروج هوا( بود، گذاشته و 
روی آن نیز شیئی سنگین قرار می‏دادند تا شکارچیان نتوانند محفظه را بلند کنند. این کار 
تا زمانی که جوجه کمی بزرگ شود و بتواند فرار کرده یا از خود دفاع کند انجام  معمولاً 
می‏شد./ غَلبیل ]Galbil[: غربیل، غربال/ نمُُمانه ]nomomɑne[: نمی‏ماند/ مفهوم مَثلَ: اوضاع 
همیشه یکنواخت نخواهد ماند و دوران سختی بالاخره به پایان می‏رسد./ کاربرد مَثلَ: این 
مثل نوعی تسلّای دل برای جبران خسارت و زیان‏های تحمل شده و عقده‏گشائی از تمامیِ 
حسرت‏ها و ناکامی‏های گذشته است./ معادلِ مَثلَ: »در، بر یک پاشنه نخواهد گردید« یا »گذر 

پوست به دباغ‏خانه می‏افتد«
)زبان‏زد/   ]ʤicco mɑʤicce hamdeɈe ɾe medɑnan[ َجیکّ و ماجیکِّ هَمدِگهِ رِ مدِانن 
خاص( این زبان‏زد در زبان فارسی به صورت »از جیک و پوک هم خبر دارند« و در گویش 
استرآبادی نیز گاهی به اشکال دیگری چون از جیک و ماجیک هَمدِگهِ خِوَر دارَن نیز بیان 
می‏شود./ جیک و ماجیک ]ʤico mɑʤic[: در اصل بدون تشدید دو کاف و گاهی برای 
تأکید تنها به تشدید کاف نخست و گاهی به تشدید هر دو کاف تلفظ می‏شود. این واژه‏ی 
مرکّب در گویش تبری نیز به کار می‏رود و به مفهوم »همه چیز« و »همه‏ی دانسته‏ها« است./ 
جیک ]ʤic[: 1- نوعی صوت منسوب به پرندگان – به خصوص جوجه‏ی پرندگان- است 
دهان  از  که  صدایی  و  صوت  ضعیف‏ترین  و  کوتاه‏ترین  الف-  مفهوم:  به  اصطلاح  در  و 
انسان خارج شود. ب- کوچک‏ترین عکس‏العمل و اعتراضِ کلامی. 2- یکی از اصطلاحات 
قاب‏بازی )قاپ‏بازی( بوده و نام یک سطح از شش سطحِ قاب )قاپ( مکعب‏مستطیل شکل 
عربی  زبان  در  »ما«  انواع  از  یکی  آن،  ابتدای  در  »ما«  پیشوند   :]mɑʤic[ ماجیک  است./ 
است، لذا این »ما« هم می‏تواند همانند »مای موصول« در زبان عربی باشد که در این‏جا به 
بنابراین ماجیک  صوت‏واژه‏ی فارسی چسبیده و واژه‏‏ی مرکّب جدیدی پدید آورده است؛ 
در این‏جا شکل مختصر شده‏ی ما هو مخفی فی جیک یا ما هو یوجد فی جیک به معنی 
1- آن‏چه که درون و در نهاد »یک صدای خفیف« مخفی و مکنون است و در نهایت جیک 
و ماجیک به معنی ساده‏ترین و کوتاه‏ترین صوت و کلام و آن‏چه که در پسِ آن نهفته است، 
خواهد بود. هم‏چنین ممکن است این »ما« معادل »مای نافیه« عربی باشد که در این صورت 

ضرب المثل ها، اصطلاحات و ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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جیک و ماجیک به معنیِ مجموعه‏ی کوچک‏ترین و بزرگ‏ترین اصوات، سخنان، رازها و 
اسرار است. 2- عبارت از جیک و پکُ و تمام سطوحِ قاب )قاپ( است؛ یعنی جیک و آن‏چه 
که در پس و پیش و ... رویِ جیک از قاب واقع شده است./ هَمدِگه ]hamdeɈe[: همدیگر، 
یکدیگر/ مدِاننَ ]medɑnan[: می‏دانند./ مفهوم زبان‏زد: از کوچک‏ترین و بزرگ‏ترین حرف‏ها 
و رازهای یکدیگر خبر دارند. از جزییات حال و احوال یکدیگر خبر دارند./ کاربرد زبان‏زد: 
در توصیف نهایتِ نزدیکی و همراز بودن دو یا چند نفر با یکدیگر به کار می‏رود./ معادلِ 

زبان‏زد: »با هم ندَار هستند«، از خِشتکَ هَمدِگه‏امَ خِوَر دارَن   
 جیک‏مُرد ]ʤic-moɾd[ )اصطلاح مَثلَ‏گونه/ خاص( این اصطلاح در گویش تبری نیز رایج 
است./ معنیِ اصطلاح: 1- جوجه‏ای که قبل از بیرون آمدن از تخم بمیرد. جوجه‏ای که با یک 
جیک کردن جانِ او از بدنش خارج شده و بمیرد./ مفهوم اصطلاح: بسیار ضعیف و ناتوان، 
کسی که حتی توان سخن گفتن را ندارد، کسی که وقتی صدایی از دهانش درمی‏آید گویی 
دارد جان از بدنش خارج می‏شود./ کاربرُد اصطلاح: 1- در گویش استرآبادی )گرگانی( به 
بین جاهل‏ها و گردن‏کُلُفت‏های گرگان  در  گفته می‏شود. 2-  ناتوان  و  بسیار ضعیف  افراد 
مرسوم بود که هنگام رَجَزخوانی برای تحقیر حریف خود، او را جیک‏مُرد خطاب می‏کردند.  
 جی‏جی کَپورو  رِ مُمانه ]ʤiʤicapuɾu ɾe momɑne[ )زبان‏زد/ خاص( جی‏جی کَپورو 
از یک سو جوجه‏تیغی  ]ʤiʤicapuɾu (capoɾu)u[: جوجه‏تیغی/ توضیحِ اصطلاح:  )کَپرُو( 
رفتار تهاجمی نداشته و طبیعتاً موجودی آرام بوده و حتی به آسانی اهلی می‏شود و از سوی 
دیگر غریزه‏ی او به گونه‏ای است که اگر جسمی به بدن او نزدیک شود، به طور ناخودآگاه و 
غریزی حالت تدافعی گرفته، خارهای پشُتش را سپر می‏کند، در نتیجه آن‏چه که با او تماس 
پیدا می‏کند ممکن است آسیب ببیند./ مفهوم زبان‏زد: 1- باید فاصله با او را رعایت کرد و 
از حدّی مشخص به او نزدیک‏تر نشد، چراکه نزدیک شدن بیش از اندازه به او مخاطره‏آمیز 
است. 2- رفتار او غیرقابل پیش‏بینی است. درحال خوش و بش کردن و خندیدن است اما 
ناگهان عصبانی می‏شود و با همه اوقات تلخی می‏کند./ کاربرد زبان‏زد: در توصیف افرادی 
که ضمن معاشرت دورادور با آن‏ها باید از نزدیک شدن به آن‏ها حذر کرد./ زبان‏زد مشابه: 
»مثل آتش است از دور گرما و نور می‏دهد، اما بیش از حد به آن نزدیک شوی، می‏سوزاند«./ 
توضیح زبان‏زد: البته آم‏که هم‏چون آتش است، در روابط اجتماعی با رعایت حدّ و حدود در 
معاشرت، به دیگران فایده می‏رسانند، اما آن‏که هم‏چون جوجه‏تیغی است، معاشرت با آن‏ها 
در حدّ یک سلام و علیک در کوی و برزن خوب است و بیش از آن نه تنها فایده‏ای ندارد، 

بلکه زیان‏بار نیز خواهد بود.
 جیگر جیگره، دیگر دیگره ]ʤiɈaɹ ʤiɈaɾe diɈaɹ diɈaɾe[ )زبان‏زد/ عام( این مَثلَ به صورت 
 :]ʤiɈaɹ[ جگر جگر است و دگر دگر« در امثال و حِکم علامه دهخدا آمده است./ جیگر«
معنی لغوی: جِگَر؛ کبد، بخشی از اجزای درونی بدن انسان و حیوان که درون شکم و متصل 

محمدرضا اثنی عشری
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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به دل و شُش است. حکیم سیداسماعیل جرجانی در تعریف جگر نوشته: »]جگر[ محل قوت 
طبیعی است... غذا یافتن اندام‏ها و پرورش تن بدوست، از بهر آن‏که غذای راستین خون است 
و کیلوس1 در جگر خون گردد و قوت هاضمه که کیلوس را خون گرداند در گوشت اوست 
و قوت جاذبه و ماسکه2 و دافعه‏ی او در رگ‏های اوست که در میان گوشت او پراکنده است. 
درازی و کوتاهیِ انگشتان نشان بزرگی و کوچکی جگر است و سرخی و سفیدی و تازگی 
رنگ روی نشان درستی قوت اوست و زردی روی نشان گرمی اوست، لیکن تیرگی نشانِ 
گرمی و خشکی بود... و چون در سپرز و گرده و زهره خللی و تقصیری افتد در جگر نیزپدید 
آید.« اما در اصطلاح مفاهیم مختلفی از واژه‏ی جگر )جیگر( و ترکیبات آن استنباط می‏شود: 
باجیگَر  آبِ جیگر: خون، خونابه-  1- خویشی و خویشاوندی 2- عشق و عشق‏ورزی- 
جیگرآشام:  مشتاق-  بسیار  تشنه(:  )جِگَر  جِگَر  تشنه  نترس-  شجاع،  دلیر،  دار(:  )جیگر 
ساده  اندوهگین-  جِگَر:  خونین  و غصه خوردن-  کشیدن  رنج  جیگر خوردن:  غمخوار- 
جیگر: بی‏مکر و حیله؛ بنابراین جیگر نخست را می‏توان به معنی »خویش و هم‏خون« دانست 
و جیگر دوم را هم به معنی »هم‏خون« و هم به معانی »عشق«، »غمخوار« و »بی‏مکر و حیله« 
در نظر گرفت. بنابراین عبارت جیگر جیگره به معنیِ خویش، خویش است. خویش، عشق 
است. خویش، غمخوار است. خویش بی‏مکر و حیله است./ دیگر: 1- صفتی که موصوف 
آن محذوف است؛ اشخاص دیگر، هرکسی غیر از جیگر. 2- بیگانه، غریبه؛ بنابراین دیگر 
نخست و دوم را هم می‏توان توأمان به معنیِ بیگانه و غریبه دانست و هم به معنیِ »هرکسی 
غیر از جیگر« و نیز هم می‏توان یکی را »بیگانه« دانست و یکی را »هرکسی غیر از جیگر«/ 
مفهوم زبان‏زد: 1- اولاد از گوشت و خونِ خودت است و غریبه را هرکار که بکنی باز هم 
بیگانه است./ کاربرد  تو  با  از خونِ خودت است و غریبه  غریبه است. 2- خویش و قوم 
زبان‏زد: 1- در بیانِ ترجیح فرزند به سایرین به کار می‏رود. 2- در باب ترغیب به ازدواج 
فامیلی به کار می‏رود.لقة بسرع التسليمكنك أدوبي يمكنك أدوبي متنقيم الرسوم وات إندةي 

كونك ال
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2 - نخســتین مرحله‏ی پخته شدن 
غذا در بــدن )دهخدا(. طعام‏ها که 
خورده شود چون به معده اندرآید 
حــرارت معده آن را بگوارد و آب 
که از پس طعام خورده شود با آن 
بیامیزد تا حــرارت معده تمام آن 
را بپزد و بگوارد و چون کشکابی 
کند، آن را کیلوس گویند. )حکیم 
سیداســماعیل جرجانــی، ذخیره 

خوارزمشاهی(

3 - قوه‏ای که غذا را در مدت طبخ 
می‏کند.  نگهداری  هاضمه  و هضم 

)دهخدا(




